فصل سوم: نقش سنگ بستر

----------------------------------------------------------------------------------

فصل سوم

نقش سنگ‌بستر
1-جدايش جوامع سنگي (موضوع بند 5 شرح خدمات)

يكي از اساسي‌ترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح مقدار متغيرها در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنهاست به طوري كه بتوان آنها را يك جامعه آماري تلقي كرد. هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌‌ها گردد و نهايتاً به نتايج ناصحيحي منجر شود. يكي از متغيرهايي كه مي‌تواند موجب ناهمگني در جوامع نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي گردد، نوع سنگ‌ بستر رخنمون دار در حوضه‌ آبريز آنها است كه نقش منشأ را براي رسوبات حاصل از فرسايش آنها بازي مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات، بنظر مي‌رسد يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي باشد. بدين لحاظ در اين گزارش سعي مي‌شود تا پردازش داده‌ها براي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي به عنوان تابعي از سنگ بالادست آنها، صورت پذيرد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست مشتق مي‌شود، تقسيم‌بندي اين جوامع بر اساس نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنمون دار موجود در بخش بالا دست محل هر نمونه صورت پذيرفته است. لازم به ذكر است از 251 نمونه ژئوشيميايي،     242 نمونه از رسوبات آبراهه برداشت گرديده كه با توجه به نقشه زمين‌شناسي منطقة مورد بررسي و موقعيت هر نمونه، كل جامعة نمونه‌هاي مورد بحث در اين برگه به زير جوامع تقسيم يافته است:
لازم به ذکر است برگه پیش رباط که در پایین  برگه مذکور قرار گرفته است، دارای مساحت بسیار کوچک ( حدود 180 کیلومتر مربع) بوده که بخش عمده آنرا آلوویم تشکیل می دهد و تعداد 35 نمونه ژئوشیمی(شامل 23 نمونه سیلت و 12 نمونه آلوویم) از آن برداشت گردید. به دلیل مساحت ناچیز، تعداد نمونه بسیارکم و زمین شناسی مشابه با بخش جنوبی برگه کمانه یوسف، این نمونه ها با 251 نمونه برگه کمانه یوسف  جمع شده وکلیه پردازش های صورت گرفته از این فصل به بعد برروی جامعه کلی 286 نمونه صورت گرفته است. لیکن به دلیل وجود دو قرارداد مجزا، گزارش برگه      پیش رباط بطور جداگانه تهیه گردید.

1-1-رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس تعداد سنگ‌هاي بالادست
(موضوع بند 5-1 شرح خدمات)

در زير رده‌بندي نمونه‌ها بر حسب تعداد سنگ بالادست آورده شده است:

الف- زير جامعه تك‌ سنگي: 25 نمونه (شامل2 تيپ  سنگ‌ مختلف)

ب- زير جامعة دو سنگي: 35 نمونه (شامل 1 تيپ مجموعه دو سنگي)

ج- زير جامعة سه سنگي: 12 نمونه (شامل 1 مجموعه سه سنگي)

د- زير جامعه چهارسنگي: 133 نمونه (شامل 2 مجموعه چهار سنگي)
ذ- زير جامعه بیش از چهار سنگي: 60 نمونه (شامل 2 مجموعه پنج سنگي و 1مجموعه هفت سنگي)
زير جامعه تك سنگي شامل آن دسته از نمونه‌هاي ژئوشيميايي است كه در بالادست محل برداشت نمونه در حوضة آبريز مربوطه، فقط يك نوع سنگ بستر رخنمون داشته است. بعبارت ديگر منشأ اين رسوبات آبراهه‌اي فقط يك نوع سنگ است. زير جامعة دو سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها، دو نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است. زير جامعه سه سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها سه نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است و در زير جامعه چهار سنگي تعداد سنگ‌بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل يك نمونه چهار نوع سنگ و در زیر جامعه بیش از چهار سنگی تعداد سنگ بستر در بالادست حداکثر به عدد هفت می رسد.  (لازم به توضيح است علت اين كه تعداد سنگ‌بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل بعضي از نمونه‌ها حتي به عدد هفت رسيده است اين است كه اين نمونه‌ها از رودخانه‌هاي اصلي برداشت شده‌اند كه حوضه آبريز وسيع داشته و داراي سرشاخه‌هاي زيادي هستند).
همچنین تعداد 21 نمونه آلوویم از مجموع دوبرگه برداشت شده که در تقسیم بندی فوق قرار       نمی گیرد.
1-2- رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس نوع سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-2 شرح خدمات)

تقسيم‌بندي بر اساس نوع سنگ بالادست هر نمونه در حوضه‌هاي آبريز در پردازش داده‌ها از آن جهت اهميت دارد كه به ما اجازه مي‌دهد تا مقدار زمينه و حد آستانه‌اي هر عنصر در هر نمونه متعلق به سنگ‌بالادست مشابه را جداگانه برآورد نماييم. از آن جا كه مقدار هر عنصر در نمونه‌برداري دو مؤلفة مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي و كاني‌سازي را دارا مي‌باشد، از اين طريق مي‌توان به خنثي سازي اثر مؤلفه مرتبط با سنگ زايي كمك كرد. علائم اختصاري بكار برده‌شده براي تعيين جنس سنگ‌ها، بر اساس نقشه زمين‌شناسي 1:250،000 تربت جام بوده و معادل آنها در جدول (3-1) آورده شده است. شكل (3-1) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي ژئوشيميايي را بر اساس تعداد سنگ‌بالادست آنها نشان مي‌‌دهد. 
جدول3-1: علائم اختصاری انتخابی برای انواع سنگ بالادست نمونه های رسوب آبراهه ای

	علائم انتخاب شده
	علائم واحدهای سنگی نقشه
	توصیف واحدهای سنگی نقشه

	CAR
	Kt
	آهک

	CGS
	Ecl,Qcg,Qsg,Nsc2,Jsk
	کنگلومرا،ماسه سنگ، سیلت


	IVB
	Peap,Perd,Pea
	آندزیت، آندزیت با دایکهای ریوداسیتی

	CAR+FVB
	Pl
	آهک، آهک و توف ماسه ای

	FGS+CGS
	Trm,Js.shk
	شیل، ماسه سنگ

	FGS+CGS+CAR
	Kab
	مارن، شیل، ماسه سنگ، 

	IVB+MVB+FVB
	Peab
	آندزیت، تراکی آندزیت، بازالت، ایگنمبریت

	FGS+CGS+CAR+EVA
	Ngst,E2vm
	مارن، شیل، ماسه سنگ، کنگلومرا،گچ

	CAR+CGS+FGS+MVB
	Psh
	شیل، ماسه سنگ، آهک با گدازه های بازیک


چنانچه ملاحظه مي‌شود حدود 9 درصد از نمونه‌هاي برداشت شده داراي يك نوع سنگ‌بالادست است اين امر معرف آن است كه به ظاهر يك همگني ليتولوژيكي در منطقه‌اي كه آبراهه‌ها چندان طويل نبوده‌اند وجود دارد و حدود 13 درصد نمونه‌ها دو سنگي است يعني در بالادست نمونه دو سنگ مختلف رخنمون دارند و  بقيه نمونه‌ها داراي بيش از دو نوع سنگ‌بالادست مي‌باشد.

شكل (3-2) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي با جوامع سنگی مختلف را با نمايش نوع سنگ‌بالادست آنها نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد در بين جوامع  تك سنگي واحد ليتولوژيكي  CGS (کنگلومرا، ماسه سنگ و سیلت) گسترش بيشتري داشته و حدود 7 درصد کل جوامع را تشكيل مي‌دهد و واحدIVB(آندزيت، آندزیت با دایکهای ریوداسیتی) ديگر جامعه تك‌ سنگي موجود می باشد. در جوامع چهار سنگی جامعه)FGS+CGS+CAR+EVAمارن، شیل، 
ماسه سنگ، کنگلومرا و گچ) با 43 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جامعه ديگر گسترش كمتري دارد. در جوامع پنج سنگی جامعه CAR+CGS+FGS+MVB+FVB با 18 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جوامع ديگر گسترش كمتري دارد. جامعه دوسنگی FGS+CGS با 13%، جامعه سه سنگیCAR+FGS+CGSبا 5/4% و جامعه هفت سنگی IVB+FVB+MVB+FGS+CGS+CAR+EVA با 7% نیز در بین جوامع حضور دارند.
2- نقش سنگ‌ بستر در ارزيابي مقدار زمينه و حد آستانه‌اي

2-1- نقش سنگ بستر در ايجاد آنوماليهاي كاذب

از آنجا كه مقدار اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه را مي‌توان به دو مؤلفه وابسته به زايش سنگ و وابسته به كاني‌سازي احتمالي تقسيم كرد، لذا بعضي از آنوماليهاي ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده، بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كند. عناصري كه با سنگهاي فلسيك بيشتر همراه مي‌باشند و مؤلفه‌هاي وابسته به زايش سنگ بزرگتري دارند و ممكن است آنوماليهاي دروغين ايجاد كنند شامل Sr,Pb,Ba,Be مي‌باشند كه به صورت محلول جامد در كاني‌هاي سازندة سنگ مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند. متشابهاً عناصر Ni,Cr,Co در سنگ‌هاي اولترامافيك ممكن است آنومالي كاذب ايجاد كنند. 

در مورد سنگهاي رسوبي بايد توجه داشت كه در حوضه‌هاي آبريز دو نوع سنگ رسوبي ايجاد مشكل مي‌كنند. يكي سنگهاي آهكي و دولوميتي است كه در آنها مقدار Ba,Sr ممكن است افزايش نشان دهد. مورد دوم شيلها، بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از كربن و مواد آلي هستند كه در آنها مقدار زمينة تعداد زيادي از عناصر بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي توليد آنوماليهاي دروغين دارند. 
2-2-تغييرپذيري سنگ‌بستر بالادست

از آنجا كه طبق شرح خدمات مي‌بايستي سنگ‌ بستر رخنمون‌دار واقع در بالادست نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي در محدودة هر يك از برگه‌هاي 1:100000 مورد بررسي قرار گيرد، لذا به تفكيك نوع سنگها در مسير آبراهه‌هاي بالادست در حوضة آبريز، مطابق آنچه كه در نقشه زمين‌شناسي مربوطه گزارش گرديده است، اقدام گرديد. تفكيك نوع سنگ‌ها در مسير آبراهه‌ها موجب مي‌گردد تا نمونه‌ها متعلق به هر جامعه از سنگ‌هاي بالادست در حد امكان همگن و از نظر آماري امكان بررسي آنها تحت عنوان يك جامعه بوجود آيد. البته يك امكان نيز وجود دارد كه از طريق آناليز فاكتوري بتوان اثرات نامطلوب سنگ‌بالادست را خنثي كرد ولي ترجيح داده مي‌شود كه جدايش جوامع سنگي و خنثي سازي اثر سنگ بالادست از طريق نقشه‌هاي زمين‌شناسي انجام گردد تا امكان كنترل آن با روشهاي فاكتوري فراهم گردد.

2-3- بررسي مقادير كلارك سنگهاي رخنمون دار در منطقه
(موضوع بند 5-3 شرح خدمات)

تيپ سنگهاي موجود در منطقة تحت پوشش در دو مرحله مورد مشابه سازي قرار گرفته‌اند. در مرحله اول عمدتاً عامل زماني مؤثر نمي‌باشد. بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك است، اين كه آهك متعلق به پالئوزوئيك و يا كرتاسه باشد، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعه سنگ بالادست مورد بررسي قرار مي‌گيرند. علت آنكه گاهي نمي‌توان تفكيكهاي زماني روي سنگهاي مشابه انجام داد آن است كه در نهايت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه در هر جامعه فقط چند نمونه ممكن است يافت شود كه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري توليد خواهد كرد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمينهاي بعدي خواهد شد.

مرحله دوم شامل نسبت دادن هر يك از كلاسهاي فوق به ردة معيني از سنگهاي آذرين، دگرگوني و يا رسوبي است كه حتي‌الامكان داده‌هاي جهاني آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در دسترس مي‌باشد. جدول (3-2) نتايج اين كار را نشان مي‌دهد. 
جدول3-2: فهرست خلاصه شده سنگهای رخنمون دار در حوضه های آبریز برگه کمانه یوسف

	سنگ های رسوبی
	کنگلومرا

	
	ماسه سنگ

	
	شیل

	
	مارن

	
	آهک

	سنگ های آذرین بیرونی
	ولکانیک اسیدی: ایگنمبیرت

	
	ولکانیک حدواسط: آندزیت، تراکی آندزیت

	
	ولکانیک بازیک: بازالت، گدازه های بازیک

	سنگ های آذراواری
	توف ماسه ای


جدول (3-3) مقدار فراواني عناصر مورد نظر را در سه تيپ رسوبي فراوان در منطقه و در سه تيپ آذرين با گسترش کمتر در منطقه نشان مي‌دهد. ستون آخر اين جدول براي هر عنصر معين نسبت مقدار حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. از اين نقطه نظر، اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز، حساسيت نشان مي‌دهند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي كربناتي است) و سپس مس (87)، نيكل(65)، روبيديوم (60)، استرانسيوم  (5/30)، اسكانديم(30 ) مي‌باشد. مينيمم تغييرپذيري را ايتريم (باضريب9/1) نشان مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهند كه مقدار يك عنصر در حوضة آبريز، تا آنجايي كه به ليتولوژي حوضة آبريز، مربوط مي‌شود، بشدت تغييرپذير بوده و بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگهاي بالادست در حوضة آبريز، امكان دستيابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌اي و آنومالي را در آنها مشخص نمود، غيرممكن مي‌باشد.
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